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 ي او فرسـتاده ملقـب بلقـب صـوف        ياسب و رقم حكومت قندهار از درگاه والا برا        
 از  ين مسموع شد كـه بعـض      يخان نمودند و چن   ين قل ير و او را مخاطب بحس     ي ضم يصاف

ن يخ قتل اسداالله خان را بر دست محمود غلزه چن         يدر آن زمان تار    ينينكته سنجان قزو  
 شـده باشـد و      ي هجـر  ١١٣٢كه موافق حساب    » ديران در ياسد را سگ شاه ا    «: اند  افتهي

 .م سال را مجاز داشتهين مصراع تفاوت يقاتل ا

له اندود و جواب سراپا بلاهت از طـرف  يضه حين عريالقصه بعد از آنكه محمود با   
ستان و  ي ـامرا خاطر جمع نمود ببهانه مهم هرات سرانجام سپاه نمـوده از راه س             پادشاه و   

ص كـه از توابـع كرمـان و دهنـه           ير و خب  ي بم و نرماش   يخبر خود را بحوال     يابان ناگاه ب  يب
د و حاكم كرمان در آن زمان       ي شهر كرمان گرد   ير وارد حوال  يده بلاتأخ يابان است رسان  يب

چون در خود استعداد محاربـه بـا محمـود را           .  بود يانستيخان س   نياز جانب پادشاه حس   
 و يده بودند و خـوف يت گذران يز بسبب آنكه سالها برفاه و امن      يد و مردم شهر كرمان ن     يند
 ي و قلعه نداشت و حاكم     يز كرمان حصار  يشان نبود و ن   يگانه در خاطر ا   ي از لشكر ب   يميب
ار شده باستقبال محمود مبـادرت      ان و اعزه شهر با كلانتر و داروغه ناچ        يز نبود كدخدا  ين

ف قلـوب سـكنه شـهر       ي در ظـاهر بتـأل     يد تا حد  ينمودند و چون محمود وارد شهر گرد      
د و از آنجـا     ين رس ـ ي در قـزو   ي پادشـاه  ين سانحه بعـرض امـرا     يد تا آنكه خبر ا    يكوشيم

ن مضمون كـه    يد با يخان سپهسالار كه در بلاد فارس بود صادر گرد        ياحكام بنام لطف عل   
ه ي ـم الأقتدار بقرب و جوار كرمان و متوجه نـشدن بتنب          يبودن آن سپهسالار عظ   با وجود   

تأمل   ي ب يدن حكم پادشاه  يد كه بمحض رس   يبا.  داد يمحمود مردود كمال استعجاب رو    
 ينيك قزوي بيد محمدقليخان رسين رقم بلطف عليچون ا. ن حادثه گردديمتوجه دفع ا 

ه و  ي ـلويار سوار از قـشون فـارس و كـوه گ          ب هشت نه هز   ير او بود با قر    ير شمش يرا كه م  
ان و  يوز باش يان و   ين باش ير از م  ي كث يشوشتر و دزفول و رامهرمز و قلعه سلاسل با جمع         

 ن نمود ييسرداران بر سر محمود تع

 

 

 

 


